
قفسه

تراژدی چه نیست؟ 
ــا زود به  ــند، دیر ی ــر زبانی که باش ــاز کنید، به ه ــه ب ــا را ک روزنامه ه
ــر در زبان  ــد. امروزه دیگ ــک» برمی خوری ــراژدی» و «تراژی ــای «ت واژه ه
ــه واژه تراژدی  ــت ک ــده اس ــتاری مردم دنیا، معمول ش ــاوره و نوش مح
ــور  ــوگ و به منظ ــج و س ــت، رن ــونت، مصیب ــردن خش ــرای بزرگ ک را ب
ــان  ــه کار ببرند. مثلا واژه تراژدی می تواند نش ــیدن به آنها ب ارزش بخش
ــت. بااین حال این شکل از مرگ  و میرها  ــتثنائی اس دهد که فلان مرگ، اس
ــرار می گیرند. اما  ــم ما ق ــه آنها را خاص می پنداریم، هرروز پیش چش ک
ــتان که این  چه ارتباطی میان فهم عرفی از تراژدی و درک یونانیان باس
ــرای توصیف نوعی نمایش خلق کردند، وجود دارد؟ طرح این  واژه را ب
ــش ضروری است که آیا این واژه تا آن اندازه که اینجا و آنجا مورد  پرس
استفاده قرار گرفته، ارزش محتوایی خود را از دست داده است؟ چگونه 
ــی روزمره گره خورد؟  ــتانی به حوادث واقع واژه تراژدی از ادبیات داس
ــکال هنری رسید؟ چگونه از  ــایر اش یا حتی فراتر، چطور از نمایش به س
ــپیر و راسین رسید؟ فکر تراژدی چه نیازهایی را پاسخ  یونانی ها به شکس
داده و مورد چه استفاده ها و سوءاستفاده هایی قرار گرفته است؟ آدریان 
ــت از سؤالات  ــد به این دس پول در کتاب «درآمدی بر تراژدی» می کوش
ــخ دهد. پول در فصل اول این کتاب به فاصله میان کاربرد امروزی  پاس
ــن می پردازد و  ــه آنها در قرن پنجم آت ــراژدی و ریش ــک و ت واژگان تراژی
ــتان و پی رنگ و  ــد متنوعی را در مورد تقدیر و حادثه، اهمیت داس عقای
ــورد ادعای حقیقت گرایی  ــطو در م اهمیت اختلاف نظر افلاطون و ارس
تراژدی و اثرات آن بر تماشاگر، مطرح می کند. در فصل دوم او در مورد 

ــته ای  این احتمال بحث می کند که تراژدی به عنوان هنری پویا، به گذش
ــترک  ــدان و مخاطبان دارای باورهای مش ــق دارد که در آن، هنرمن تعل
ــج و مکافات  ــادات واحدی در مورد رن ــادات دینی و اعتق ــی و اعتق دین
ــود که  ــوان هنری مطرح می ش ــوم، تراژدی به عن ــد. در فصل س بوده ان
به صورت ویژه ای به نیاز ما برای رهاکردن گذشته و خطرات عدم انجام 
ــه تراژدی با ارواح  ــد رابط ــن کاری می پردازد؛ چراکه به نظر می رس چنی
ــود و الگوهای دوگانه ای که قهرمان در پیش  ــوگواری و یادب و انتقام، س
ــل چهارم، توجه  ــت. در فص ــرار می دهد به همین دلیل اس ــم ما ق چش
ــئولیت و خطا از نظر ارسطو معطوف  ــائلی نظیر سرزنش، مس ما به مس
ــود. فصل پنجم، عقاید مهم نظریه پردازان تأثیرگذاری چون هگل  می ش
و نیچه را که در ارتباط با تراژدی بوده و در دوقرن اخیر بسط یافته، ارائه 
و موضع گیری ها یا خصومت های آشکار ناشی از طرح این عقاید را بیان 
ــت. فصل ششم،  می کند که پیامد تحقیر واقعیت وجودی رنج بوده اس
با طرح مسئله کمدی در تراژدی به ارتباط میان آن و شخصیت ها و نیز 
ــل هفتم، اهمیت فصاحت  ــاگران و خوانندگان می پردازد. در فص تماش
ــکوتی که  ــی و لکنت و س ــان و نگرانی های مرتبط با آن مثل خاموش بی
ــتم به انواع  ــود. فصل هش ــی می ش ــان ها در آن فرومی روند، بررس انس
متفاوت زمان می پردازد که به وسیله تراژدی در یک جا گرد می آیند. و در 
ــئله پایان تراژدی و انتظارات پیچیده ای که برای  آخر، فصل نهم، به مس
ــاگران ایجاد می کند اختصاص دارد. در پایان  عدالت و حقیقت در تماش
ــش برای مخاطب مطرح می شود که  بعد از خواندن این کتاب، این پرس
ــی به تراژدی نیاز دارد؟ آیا می توان جهان را بدون تراژدی تصور  چه کس

کرد؟ آیا میلی به چنین کاری وجود دارد؟ 

روان کاوی با متن چه می کند؟ 
ــنده، متن و خواننده» از زوایای بسیاری مورد بررسی  ــه تایی «نویس س
ــای نوینی را در  ــه محور افق ه ــیرهای مطروحه این س قرار گرفته و تفس
ــتم، با  ــویی در اوایل قرن بیس ــت. از س درک عمیق آنها نمایان کرده اس
ــاختاری و تداخل آن در بسیاری از رشته های علوم  ــد زبان شناسی س رش
ــانی، معنای باطنی و افسارگسیخته علوم ذهنی به عرصه تحلیل و  انس
ــی و به دنبال آن روان کاوی،  ــوی دیگر روان شناس تحقیق درآمده و از س
ــانده و با اثرات عمیق  ــانی را به چالش کش مرزهای تفکر و ذهنیت انس
ــانی  ــایر علوم انس ــد خود، به الگوها و روندهای تحلیل در س و نظام من
تبدیل شده است. از چامسکی، فروید و دریدا تا لاکان، کریستوا و مورون. 
ــی پهنه  ــی و معناشناس ــاختار زبان، زبان ادبی، نشانه شناس از این رو، س
ــامد  ــترده آفرینش های ادبی، از مناظر گوناگون و با نظریه های پربس گس
ــترش این حیطه های فکری و  ــوند. به عبارت دیگر، با گس ارزیابی می ش
ــانه های  ــان و اعماق ناخودآگاه در کنار نش ــای خودآگاهی انس قلمروه
ــث تحقیق های  ــوع موردبح ــن، موض ــاختاری مت ــر س ــنجش عناص س
علم محور است. از این رو، تحلیل متون ادبی و پرداختن به زوایای پنهان 

ــت. ژان بلمن  ــتم اس ــار بی وقفه مدیون تلاش نظریه پردازان قرن بیس آث
ــوی در کتاب «تحلیل روان کاوانه متون  نوئل، از نقادان روان کاوی فرانس
ــن را در مقام  ــود از متون ادبی، مت ــد در تحلیل های خ ــی» می کوش ادب
نخست قرار داده و تصاویر خودآگاه و ناخودآگاه آن را در قالب نمادها، 
ــان دهد. او با  ــاختاری نش ــا، اصوات و ظرافت های س ــانگان، رفتاره نش
ــه پدیده های ذهنی را نمی توان به حیطه خودآگاهی  علم به اینکه هم
ــبت داد، در تلاش است تحلیل خود را، از توصیف مقدمات و عناصر  نس
ــی گرفته تا معرفی نقدهای روان  شناختی معاصر بسط دهد.  روان شناس
ــی متون را در قلمرو ضمیر  ــل خود رویدادهای ذهنی و روان او در تحلی
ــتتر، از اندیشه بیرونی گرفته تا  ناخودآگاه، از تصویر گرفته تا مفاهیم مس
ــف تا انگیزه های پنهانی  ــویش متن، از ذهنیت و عملکرد روانی مول تش
ــی و تصویری مولف،  ــه جهت گیری مضمون ــن می کند. چرا ک متن روش
زبان و واژه خود را ایجاب کرده و تناسب و هم ستیزی را در ساختار خود 
ــاس، جست وجوی معنا و دستیابی به تاروپود  نشان می دهد. بر این اس
اصیل هویت و شخصیت، در لایه های امیال درونی و نهفته متون ادبی، 
ــته که  ــت در دیدن پرده های ذهنی و درونی گذش ــارتی اس جرات و جس
ــد. از این رو با تحلیل های  ــد در این کتاب به این مهم برس نوئل می کوش
ــاهده کرد و آن را  ــته ادبی را به گونه ای متفاوت مش او می توان هر نوش
به درون سنجش و تحلیل جزءبه جزء ساختار متن برده و امیال پنهان و 

درونی آن متن را بازآفرینی کرد. 

ريويو

انقلاب ایران 
در تحلیلی چندسویه

ــتاد دانشگاه  ــیریه، اس حسین بش
ــال۱۹۸۴  ــورک، در س ــیراکیوز نیوی س
کتابی تحت عنوان «دولت و انقلاب 
ــن مارتین  ــارات س ــران» با انتش در ای
ــرای او بود. او  ــر کرد که تز دکت منتش
ــی از مهم ترین  ــاب که یک ــن کت در ای
ــاره انقلاب  ــای موجود درب تحلیل ه
ــی نقش دولت  ــت، به بررس ۵۷ اس
ــل و  ــران و عل ــر ای ــخ معاص در تاری
ــی   اجتماع و  ــی  سیاس ــای  زمینه ه
ــا  ــال ب ــت. ح ــه اس ــلاب پرداخت انق
ــال از چاپ  ــش از ۳۰س ــت بی گذش
ــی، ترجمه  اول این کتاب به انگلیس
ــی آن تحت عنوان «زمینه های  فارس
ــوی  ــلاب ایران» ازس ــی انق اجتماع
ــر شده  ــارات نگاه معاصر منتش انتش

است. 
این کتاب  با رویکرد جامعه شناسی 
سیاسی می کوشد ورای علایق فکری 
و روشنفکری، تبیینی عینی و علمی 
ــد. ازاین رو،  ــلاب ارائه ده ــر انق از ام
ــت با  ــیریه در تحلیل خود، نخس بش
ــا دوره قاجار به  ــی ت ــرد تاریخ رویک
ــان می دهد  ــردد و نش عقب برمی گ
در دوره قاجار ها، ساختارهای دولت 
ــنتی به تدریج ازهم فروپاشیدند و  س
ــد ساختار اجتماعی  این امر باعث ش
ــی مثل  ــروطه را طبقات ــس از مش پ
ــای بلندپایه  ــن دار، علم ــراف زمی اش
ــور،  نوظه ــت  فرادس ــورژوازی  ب و 
ــازار،  ب ــی  مل ــورژوازی  خرده ب
ــر، طبقه  ــورژوازی حقوق بگی خرده ب
ــکیل دهند، اما  ــر و دهقانان تش کارگ
ــیریه، دوره پس از سقوط  در نظر بش
ــی  ــازی سیاس ــا فعال س ــاه ب رضاش
ــیج حزب  ــر بس ــردم در اث ــریع م س
ــورژوازی تجاری  ــترش ب توده و گس
ــش اصلی بلوک  ملی، به عنوان بخ
ــود. به دنبال  ــخص می ش قدرت، مش
سقوط مصدق، بلوک قدرت از سوی 
ــود و قدرت  ــغال می ش طبقه بالا اش
ــگان نظامی  ــاه به حمایت از نخب ش
ــود.  ــته می ش و طبقه زمین دار وابس
ــاس، به باور بشیریه، ظهور  براین اس
ــواه و اقتدارگرا در  رژیمی تمامیت خ
ــدان  ــم منتق ــوی دوم، خش دوره پهل
را  ــی  روحان و  ــر  تاج ــن دار،  زمی
ــل به منازعه ای  برانگیخت و در عم
ــیون  ــش و اپوزیس ــان ارت ــکار می آش
ــاب  ــن کت ــیریه در ای ــد. بش ــدل ش ب
ــی انقلاب  ــت تاریخ ــر پرداخ علاوه ب
ــتفاده از آرای متفکرانی  ایران، با اس
ــی و  ــون پولانزاس، آنتونیو گرامش چ
ــویه از  کرین برینتون، تحلیلی چندس
ــد با  انقلاب ارائه می دهد و می کوش
ــوک قدرت، نیروی  مفاهیمی مثل بل
و  ــال  پاتریمونی ــت  دول ــک،  هژمونی
ــلاح کارآمدی برای  دوره ترمیدور س
ــی انقلاب پیچیده ای، همچون  بررس
ــد. درواقع  ــران فراهم کن ــلاب ای انق
ــن کتاب، تاریخ و  ــیریه در ای پروژه بش
ــی را هم زمان  جامعه شناسی سیاس
ــام  ــن رو، در تم ازای ــرد.  ــش می ب پی
ــلاش  ــیریه در ت ــاب، بش ــول کت فص
است نشان دهد انقلاب۵۷، چگونه 
ــت منافع  ــت و ماهی ــه وقوع پیوس ب
ــه  ــلاب چ ــل در انق ــای دخی گروه ه
ــد تحلیلی از  بود. همچنین می کوش
ویژگی ها و مشخصات دولت برآمده 
ــد و  ــه ده ــی ارائ ــات داخل از منازع
ازاین طریق رابطه دولت با طبقات و 
گروه های مختلف اجتماعی را نشان 
ــی  ــه آیا منازعات سیاس ــد و اینک ده
ــاخت دولت  ــر س ــری ب ــی تأثی درون

داشته است یا نه. 
ــاب می توان  ــای این کت از فصل ه
ــت»، «رژیم  ــاختار دول به «تحول س
ــاهی»،  پادش ــت  حکوم ــم:  قدی
احیای  انقلاب:  ــوژی  ایدئول «خیزش 
ــران  «بح ــلامی»،  اس ــم  ناسیونالیس
ــوری» و  ــران دیکتات ــادی و بح اقتص
«به سوی بازسازی دولت» اشاره کرد. 
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گروه اندیشـه: اولین نشست هفتگی شهر کتاب در سال 
ــنبه ۱۸ فروردین با کمی تاخیر در مرکز  ۱۳۹۴ روز سه ش
ــت به نقد  ــد. این نشس ــه برگزار ش فرهنگی این موسس
ــت  ــفه فرهنگ» اختصاص داش ــی کتاب «فلس و معرف
ــارات  ــته و اخیرا انتش ــه علی اصغر مصلح آن را نوش ک
ــت علاوه بر  ــن نشس ــت. در ای ــر کرده اس ــی منتش علم
ــواد  ــتی و محمدج ــا بهش ــاب، محمدرض ــنده کت نویس
ــی به ایراد سخنرانی پرداختند. در بخش  غلامرضا کاش
اول این کتاب به پرسش هایی نظیر «فرهنگ چیست؟»، 
ــابی و تا چه حد  ــان تا چه حد اکتس ــات انس «خصوصی
ــکل گیری فرهنگ  ــت؟» و «نقش زبان در ش طبیعی اس
چیست؟» پاسخ داده می شود. در بخش دوم به صورت 
ــگ و نظریات آنها  ــوفان فرهن اجمالی به معرفی فیلس
پرداخته می شود که عمدتا آلمانی هستند؛ فیلسوفانی 
ــه، فروید، هایدگر،  ــو، هردر،  کانت، هگل، نیچ مثل روس
ــب فرانکفورت. در  ــر، ویکو، زیمل و اعضای مکت گادام
ــوم به ارتباط فلسفه فرهنگ و تمدن اسلامی  بخش س
و فیلسوفانی مثل فارابی، ابوریحان بیرونی، ابن خلدون 
ــود. در بخش چهارم  و علامه طباطبایی پرداخته می ش
ــی،  ــا علوم اجتماعی،  انسان شناس ــه ارتباط فرهنگ ب ب
ــت، دین، اخلاق  ــفه، حقوق، مدیری ــعر،  فلس ادبیات، ش
و... پرداخته می شود. در بخش پنجم مباحث فرهنگی 
دوران معاصر بررسی می شود. فرهنگ جهانی در دوره 
ــان و طبیعت  ــازی، بینافرهنگیت، ارتباط  انس جهانی س
ــتند که در این بخش بررسی  و... از جمله مباحثی هس
می شوند. بخش ششم آینده فرهنگ نام دارد و فرهنگ 
ــی  ــرق،  آینده طبیعت و... در آن بررس غرب، فرهنگ ش
ــود. در بخش هفتم و آخر چشم اندازهایی برای  می ش

تفکر در مورد فرهنگ بحث می شود. 
فلسفه فرهنگ، تفکر انتقادی

ــکل گیری ایده اولیه تالیف این  علی اصغر مصلح ش
ــن کتابی در میان  ــاز به وجود چنی ــاس نی کتاب را احس
ــیال  ــی س ــگ را مفهوم ــت. او فرهن ــجویان دانس دانش
ــترده ترین حوزه های  ــی از گس ــروز یک ــه ام ــت ک دانس
ــت و کاربردهای زیادی دارد. مصلح این  ــی اس پژوهش
سوال را طرح کرد که «فلسفه در حوزه فرهنگ پژوهی 
ــش  ــد؟» و این پرس ــته باش ــی می تواند داش ــه نقش چ
ــی را مبنای نگارش این کتاب دانست. فلسفه به  اساس
ــور و اجزای موضوع خود توجه دارد و با اصل عدم  تط
موضوع تفکر خود را آغاز می کند. از نظر نویسنده کتاب 
«فلسفه فرهنگ» کسی که می خواهد به حوزه فلسفه 

ــود باید سه مسیر را طی کند. مسیر اول  فرهنگ وارد ش
ــت، نمی توان  ــی اس ــف فرهنگ پژوه ــته های مختل رش
ــت و...  ــی، ادبیات، سیاس ــناخت جامعه شناس بدون ش
ــید. او حتی آگاهی به حوزه های  به مفهوم فرهنگ رس
ــته ای  ــک و حوزه های میان رش ــی و بیواتی زیست شناس

ــه در باب تاریخ و طبیعت  جدید ک
را  ــد  می کنن ــش  پژوه ــان  انس و 
ــفه  پیش زمینه ورود به حوزه فلس

فرهنگ دانست.
 مسیر دوم سنت تفکر فلسفی 
ــفه  ــه به هرحال فلس ــت چراک اس
ــت  ــفه اس ــگ نیز نوعی فلس فرهن
ــفه  ــق حوزه فلس ــن محق و بنابرای
فرهنگ باید به سنت تفکر فلسفی 
ــفه  ــا تاریخ فلس ــد و ب ــاع ده ارج
ــی  به خوب ــی  قدیم ــوفان  فیلس و 
آشنایی داشته باشد. او مسیر سوم 
را نگاه منتقدانه فلسفه به فرهنگ 
ــت، تا آنجا که برخی  معاصر دانس

ــی می دانند  ــر انتقادی به زندگ ــفه فرهنگ را تفک فلس
ــیرر،  آدورنو و فیلسوفان  ــوفانی مثل زیمل، کاس و فیلس
ــتفاده کرده اند  ــورت که از این عنوان اس مکتب فرانکف
ــاد  ــد. او ایج ــت آن می دانن ــن خصوصی آن را مهم تری

رشته مطالعات فرهنگی در ایران را نیز با هدف بررسی 
ــت و کتاب «نظریات  پدیده های مختلف فرهنگی دانس
فرهنگی» بشیریه را در این زمینه بسیار سودمند عنوان 
ــگ می تواند  ــفه فرهن ــت: «فلس ــه گف ــرد. او در ادام ک
ــد و می تواند در  ــی را افزایش ده ــی فرهنگ خودآگاه
مسیر حرکت یک قوم تحول ایجاد 
کند. مهم ترین کلیدواژه برای فهم 
ــل فرهنگ و  ــم متقاب ــگ، فه فرهن
طبیعت است. با این نگاه است که 
فرهنگ آفریده ای انسانی محسوب 
ــیر سیر  ــفه در مس ــود. فلس می ش
ــفه  ــکل فلس ــود در ش ــور خ و تط
ــیدن  فرهنگ قصد دارد ضمن رس
ــش انتقادی نیز  به خودآگاهی نق
ــا کند و به ارتباط فرهنگ بومی  ایف
ــفه  و فرهنگ جهانی بپردازد. فلس
ــن  نزدیک تری ــن  همچنی ــگ  فرهن
انسان شناسی  به  ــفه  فلس ــاخه  ش
ــت.  ــفه تاریخ اس ــفی و فلس فلس
مفهومی که امروز از فرهنگ وجود دارد در تفکر بشری 

در ۲۰۰ سال گذشته وجود نداشته است.»
نگرانی از خلط مباحث

ــگ» را از  ــفه فرهن ــتی کتاب «فلس محمدرضا بهش

ــت. یکی اینکه گردآوری سال ها  چند جهت مهم دانس
تدریس و یادداشت های مختلف و گسترده دکتر مصلح 
است، دوم اینکه عناوین محوری بحث فرهنگ همگی 
ــن کتاب آمده و دایره متفکرین مختلف درنوردیده  در ای
ــده و نظریات حوزه های متنوع فلسفه فرهنگ در آن  ش
منعکس شده است. او، این کتاب را درآمد خوبی برای 
ــت. او نکته مهم  ــاره فرهنگ دانس ــلات بعدی درب تام
ــره فرهنگ  ــت که به دای ــاره این دانس ــر را در این ب دیگ
ــد و باید  ــوان نزدیک ش ــفی نمی ت ــا از رویکرد فلس تنه
ــد  ــته باش ــتد با دانش های مختلف وجود داش داد و س
ــی  ــفی باید بررس ــا درنهایت موضع از منظری فلس ام
ــفتگی رویکرد در  ــود. او ادامه داد: «از این نظر با آش ش
ــخصی در این  ــن و مش ــران مواجهیم و رویکرد روش ای
زمینه دیده نمی شود. رویکردهای مختلف نباید در این 
ــایی، ابعاد مختلف  ــود و مواجهه، شناس زمینه خلط ش
ــخص  ــوع، نتایج حاصله و... باید با رویکردی مش موض
ــفی با رویکرد علمی  ــود و نباید رویکرد فلس بررسی ش
ــه نباید  ــود، در عین اینک ــات نقلی خلط ش ــا موضوع ی
دادوستد قطع شود نباید به دام پریشان اندیشی بیفتیم 
و به دآوری هایی برسیم که نه غلط هستند و نه درست 

یا هم غلط هستند و هم درست.
ــن زمینه پایین  ــطح آگاهی در ای ــور ما که س  در کش
ــوری که  ــت. در کش ــیار مهم اس ــث بس ــت این بح اس
ــیس  ــی تصمیم به تاس ــون ناگهان ــیس یک قان ــا تاس ب
ــن خلط  ــود ای ــه می ش ــته ای گرفت ــته میان رش ۳۰۰رش
ــود.» او  مباحث موجب نوعی ترس و نگرانی نیز می ش
ــش فلسفی را مربوط به وقتی دانست که یک  آغاز پرس
ــود. نویسنده، فرهنگ  موضوع از بداهت خود خارج ش
ــی فلسفی کرده است، اما تنها  را در نبود فرهنگ بررس
غیاب یک مسئله خروج از بداهت محسوب نمی شود، 
ــی و اختلال هم  ــه دیگر جابه جای ــه جز غیاب دو وج ب
باید بررسی شوند که وسایل دیگری به وجود می آورد، 

دووجهی که در کتاب به آنها پرداخته نشده است. 
امتناع فلسفه فرهنگ در تمدن اسلامی

ــفه  فرهنگ»  ــی کتاب «فلس محمدجواد غلامرضا کاش
ــرنخ همه بحث های مهم فلسفه فرهنگ  را دربرگیرنده س
ــه خود را در  ــت همین رویه ک ــا اتفاقا به جه ــت. ام دانس
ــان می دهد، از نظر او نویسنده در هیچ  ــاخت کتاب نش س
ــتاده و هیچ درگیری  نظری ای ایجاد نکرده و  نقطه ای نایس

از این نظر کتابی خنثی است.
ادامه در صفحه ۱۱

ــه محوری  ــت کوتاه و گویا از اندیش ــی اس هدف از این مقاله ارائه گزارش
شوپنهاور در رساله دکترای خود. در این نوشته تلاش شده چارچوب و طرح 
کلی اثری که به بنیان کل دستگاه شوپنهاور بدل شده، به وضوح نشان داده 
ــود. امید است این یادداشت بتواند همچون مقدمه ای روشنگر، موجبات  ش
ــان تر این اثر را فراهم کند. این یادداشت نسبتا کوتاه، به جامع بودن  فهم آس
ــته و ازاین رو،  ــان دادن آن التزام داش ــده بیش از مستدل نش تصویر ترسیم ش
ــت. ترتیب ارائه مطالب نیز با هدف  ــرح استدلال ها پرداخته اس کمتر به ش

رسیدن به وضوحی هرچه بیشتر انتخاب شده است. 
ــرورت توجه به  ــا افلاطون و کانت به «ض ــدا هم صدا ب ــوپنهاور در ابت ش
ــدی، Specification) در  ــن تجانس (Homogeneity) و تنویع (نوع بن قوانی
ــناخت و هرگونه فلسفه ورزی» اشاره می کند. «قانون تجانس به  هرگونه ش
ــا آغاز کرده و  ــاهده  همانندی ها و تطابق ه ــد که با گونه ها و مش ــا می گوی م
ــم، تا اینکه نهایتا  ــواع و انواع را نیز در اجناس یکی کنی ــن گونه ها را در ان ای
ــیم» و «قانون تنویع  ــه بالا ترین مفهومی که همه چیز را دربرمی گیرد، برس ب
ــی فراگیر  ــت که ما انواعی را که تحت یک مفهوم جنس ــتلزم این اس نیز مس
ــته بندی  ــده اند و نیز گونه های بالا تر و پایین تری را که تحت این انواع دس ش
ــتعلایی بوده و  ــده اند، به وضوح از یکدیگر متمایز کنیم.» «این قوانین اس ش
ــتند و پیش فرض می گیرند که طبیعت با آنها  جزو لاینفک قوه تعقل ما هس

هماهنگ است.» 
ــدی «اصل دلیل  ــه در صورت بن ــود ک ــوپنهاور مدعی می ش در ادامه ش
ــه قانون  ــناخت «توجه کافی ب ــن هرگونه ش ــون اصل بنیادی ــی» همچ کاف
ــتی میان  تنویع صورت نگرفته و هیچ کس به خود زحمت نداده تمایز درس
ــانه و نتیجه چنین  ــای بی   نهایت متفاوت این اصل برقرار کند.» نش کاربرده
ــد در آنها  ــه این اصل می توان ــه «مواردی ک ــت ک ــی ای نیز این اس بی توجه
ــده این  ــد را می توان یافت که در دوصورت شناخته ش ــته باش مصداق داش

اصل، نمی توانند قرار بگیرند.» 
اما منظور از «اصل دلیل کافی» چیست؟ صورت های شناخته شده آن تا 
ــوپنهاور چه بودند؟ و نشانه های ناقص بودن دسته بندی  پیش از تحقیق ش
ــته باشد،  صورت گرفته یا مواردی که این اصل می تواند در آنها مصداق داش

اما نمی توانند زیر صورت بندی قدیمی آن قرار گیرند، کدامند؟ 
اصل دلیل کافی

ــد این اصل کلی را بتوان از طریق آشناترین صورت های آن  به نظر می رس
ــنیده ایم  ــت ش ــناخت. همه  ما احتمالا بار ها عباراتی ازاین دس راحت تر بازش
ــوپنهاور در  ــه هرچیزی دلیلی دارد. ش ــت یا اینک ــه هیچ چیز بی علت نیس ک
ــه ها و صورت های  ــن کردن ماهیت، ریش ــی روش ــرای خود در پ ــاله دکت رس
ــود روابطی ضروری  ــت که بر وج ــت اس مختلف احکامی بدیهی ازاین دس
ــا ناخودآگاه  ــاور آگاهانه ی ــا تأکید دارند. ب ــا و تصورات م ــان پدیدار ه در می
ــیاری  ــود گفتن «چرا» در مواجهه با بس ــبب می ش ــه صحت این احکام س ب
ــوپنهاور در واقع در پی تفکیک و  ــد. ش ــائل، برایمان طبیعی به نظر رس مس
ــه در برابر هر نوع  ــت ک ــخص کردن این اس ــته بندی این «چرا»ها و مش دس
ــم. او تلاش می کند تا با ارائه  ــخی را مطالبه کنی «چرا»یی باید چه نوع پاس
ــع صورت های مختلف آن و  ــرای این اصل و تفکیک جام ــی فراگیر ب تعریف
نشان دادن کاربردهای متفاوت این صورت ها، به اشتباهات تاریخی ناشی از 
ــاختن کاربردهای شناخته شده این اصل پایان دهد.  تنویع ناقص و مشتبه س
ــتیان ولف را به عنوان عام ترین  ــوپنهاور برای بیان این اصل تعریف کریس ش
ــت که زمینه یا دلیلی برای اینکه چرا  بیان آن برمی گزیند که: «هیچ چیز نیس
به جای اینکه نباشد هست نداشته باشد» و «هیچ چیز بدون زمینه یا دلیلی 

برای بودنش نیست». 

۲صورت شناخته شده این اصل
ــی تمایزی برقرار  ــان دو کاربرد اصل دلیل کاف ــوپنهاور «می تا پیش از ش
ــورت گرفته و خالی  ــا تاخیر ص ــن کار خیلی به تدریج و ب ــود، ولی ای ــده ب ش
ــرد مربوط به  ــتباه و خطا نبود.» یک کارب ــه ورطه اش ــای مکرر ب از لغزش ه
ــته  ــواره باید زمینه یا دلیلی داش ــت بودن، هم ــی بود که برای درس «احکام
ــود که همواره باید  ــرای تغییراتی در اعیان واقعی ب ــند و کاربرد دیگر ب باش
ــناخت این اصل اشاره شده و  ــند». در زیر به تاریخچه ش ــته باش علتی داش
ــان داده  ــتناد به آن نیز نش ــه در اس ــای تاریخی صورت گرفت ــی خطاه برخ

می شود. 
ــتان با آشکار ترین صورت این  ــان می دهند فلاسفه باس منابع تاریخی نش
ــه داده اند. «افلاطون در  ــوده و حتی تعریفی انتزاعی از آن ارائ ــنا ب اصل آش
ــطه علتی رخ  ــد: هر آنچه رخ می دهد لزوما باید به واس تیمائوس می نویس
ــطو نیز  ــت که چیزی بدون علت به وجود بیاید.» ارس دهد؛ زیرا ناممکن اس
ــیار مهم یک زمینه یا دلیل شناخت  در آنالوطیقای دوم «در مورد تفاوت بس
ــه وضوح از این  ــرح می کند، با این حال، او ب ــت، تقریبا نظری مط ــک عل و ی

تفاوت آگاه نیست». 

ــی  ــرای اثبات برهان هستی شناس ــتناد به این اصل ب ــم در اس دکارت ه
ــان می کند  ــد. «او در ابتدا بی ــاوت آن را خلط می کن ــای متف ــود کاربرده خ
ــید که به چه علت  ــه نتوان راجع به آن پرس ــه هیچ چیزی وجود ندارد ک ک
ــید، ولی نه  ــود پرس ــون این را حتی در مورد خدا هم می ش ــود دارد. چ وج
ــی دارد، بلکه چون  ــتن نیاز به علت ــه این معنی که او هم برای وجود داش ب
ــت که او به واسطه اش نیازمند  ــت او علت یا دلیلی اس خود عظمت سرش
ــتن نیست. او باید می گفت: عظمت خدا دلیل یا  هیچ علتی برای وجود داش
ــناختی است که از آن نتیجه می شود خدا به هیچ علتی نیاز ندارد.  زمینه  ش
ــازد و به وضوح می بینیم که از تفاوت عظیم  ــتبه می س ولی او این دو را مش
ــناخت) آگاه نیست». به بیان دیگر دکارت برای  میان علت و دلیل (زمینه ش
ــروع می کند که هر چیزی  ــی خود با این حکم ش ــات برهان هستی شناس اثب
علتی دارد، اما در انتها به این نتیجه می رسد که چیزی هم هست که بدون 
ــه در بی توجهی به  ــت که ریش ــد و این تناقضی اس ــته باش علت وجود داش

صورت های متفاوت اصل دلیل کافی و اشتباه گرفتن آنها دارد. 
ــای دکارت را تکرار کرده و درواقع پایبندی به  ــپینوزا نیز خط در ادامه اس
ــته. با این  ــن خطا را برای پی ریزی برهان وحدت وجود خود ضروی دانس ای
ــناختی دکارت، خدا علتی بیرونی برای جهان  تفاوت که در برهان هستی ش
ــت اما  ــرون از خود نیاز نداش ــت خود به  علتی بی ــطه عظم ــود که به واس ب
ــده و  ــپینوزا، جهان به محمولی برای مفهوم خداوند بدل ش ــه اس در اندیش
درواقع خداوند به دلیلی برای واقعیت بدل می شود. مواردی که نمی توانند 

زیر نوع بندی قدیمی اصل دلیل کافی قرار گیرند. 
ــده  ــده می بینیم دو صورت شناخته ش ــا توجه به آنچه پیش تر گفته ش ب
ــکام و چه در  ــه چه در مورد اح ــه ما اجازه می دهند ک ــل دلیل کافی ب اص
ــتار زمینه  ــیم چرا؟ و خواس مورد تغییرات پدیدآمده در اعیان، همواره بپرس

ــی های  ــویم. اما بررس یا علتی برای تغییرات و دلیلی برای صحت احکام ش
ــان می دهد همه  مواردی که ما در آنها حق داریم و طبیعتا مایل  ــتر نش بیش
ــیم «چرا؟» و «به این ترتیب اصل دلیل کافی می تواند در  ــتیم که بپرس هس
ــد را نمی توان به زمینه و نتیجه منطقی و علت و  ــته باش آنها مصداق داش
ــه ضلع این مثلث  ــم: چرا س معلول تقلیل داد. به عنوان نمونه اگر من بپرس
ــخ این است که: چون سه زاویه برابرند و این در حالی است که  برابرند؟ پاس
برابری زوایا نه علت و نه دلیل شناخت برابری زوایاست» یعنی نه سخن از 
ــت که بتوان آن را به یک علت ارجاع داد و نه می توان مفهوم  تغییراتی اس
ــکلی منطقی از مفهوم برابری زوایا استنتاج کرد تا بر  برابری اضلاع را به ش
ــناختی برای برابری اضلاع دانست. «زیرا  ــاس برابری زوایا را دلیل ش آن اس
مفهوم برابری اضلاع در مفهوم برابری زوایا نهفته نیست.» «درنتیجه چون 
ــل دلیل کافی می تواند در آنها  ــت بتوان همه  مواردی را که اص ممکن نیس
مصداق داشته باشد به زمینه و نتیجه منطقی و علت و معلول تقلیل داد، 
ــت. ولی  ــدی توافق با قانون تنویع صورت نگرفته اس ــا در این طبقه بن حتم
ــوارد نمی توانند تا ابد  ــی دارد که فرض کنیم آن م ــون تجانس ما را وام قان

متفاوت باشند، بلکه باید به انواع معینی تقلیل داده شوند.»
مشخصه خاص اصل دلیل کافی در همه  این موارد چیست؟ 

ــی و منظم دارند که به لحاظ  ــورات ما با یکدیگر ارتباطی طبیع «همه  تص
ــت. این روابط براساس تفاوت در  ــخیص اس ــینی قابل  تش صورت به طور پیش
ــتند که من  ماهیت اعیان صورت های متفاوتی به خود گرفته و آن چیزی هس
آن را ریشه اصل دلیل کافی می نامم.» حال وقتی از نزدیک تر و براساس قوانین 
ــیم می شوند که  تجانس و تنویع نگاه می کنیم، این روابط به انواع معینی تقس
ــود،  ــته ش ــی با یکدیگر فرق دارند. تعداد آنها می تواند به چهارفقره کاس خیل
ــه  چیزهایی که می توانند عینی  ــت که هم چون این مطابق چهار طبقه ای اس

برای ما باشند و بنابراین همه  تصورات ما، به آنها تقسیم می شوند. 
صورت بندی خاص شوپنهاور از  اصل دلیل کافی

شوپنهاور براساس تعبیر خود از آموزه ایده آلیسم استعلایی کانت، کلیه 
ــیم کرده و معتقد است اصل  ــان را به چهارطبقه تقس اعیان یا تصورات انس

دلیل کافی در هرکدام از این طبقات به صورتی متفاوت ظاهر می شود. 
طبقه اول: 

ــهودی،  ــتین طبقه  اعیان ممکن در قوه تصور ما طبقه  تصورات ش «نخس
ــت که مجموعه  بی آغاز و انجام واقعیت تجربی  ادراکی، کامل و تجربی اس
ــرای ذهن، اصل دلیل کافی به  ــکیل می دهند. در این طبقه  اعیان ب ما را تش
ــود و من در این حالت، آن را اصل دلیل یا  ــکل قانون علیت ظاهر می ش ش
ــر همه  تغییرات،  ــم.» اما «علیت، این هدایتگ ــه  کافی صیرورت می نام زمین
ــی به مثابه علت به  ــود؛ یعن ــکل مختلف نمایان می ش در طبیعت به سه ش
ــه انگیزه و تمایز حقیقی و ذاتی  ــن معنی، به مثابه محرک و به مثاب دقیق تری
میان اجسام غیرآلی، گیاهان و جانوران، دقیقا بر این تفاوت مبتنی است.» 

ــرات تنها  ــت که تغیی ــی کلمه آن چیزی اس ــه دقیق ترین معن ــت ب «عل
ــن صورت علیت  ــوند.» «دومی ــی می ش ــاس آن در قلمرو غیرآلی ناش براس
ــذا بر زندگی  ــه تمام معنی و ل ــر زندگی آلی ب ــت. این صورت ب ــرک اس مح
ــودآگاه زندگی جانوری که در واقع   همان  ــان و بخش گیاهی و لذا ناخ گیاه
ــومین صورت علیت انگیزه است.  ــت، حکمفرماست.» «س زندگی نباتی اس
ــی و لذا رفتار، یعنی  ــورت زندگی جانوری به معنای واقع ــت در این ص علی
ــوند، هدایت می کند.  اعمال بیرونی همه  جانوران را که آگاهانه انجام می ش
واسط یا رسانه  انگیزه ها، شناخت است؛ در نتیجه، آمادگی یا استعداد برای 

انگیزه ها نیازمند عقل است.»
ادامه در صفحه ۱۱

رساله دكتراى شوپنهاور

گزارش نقدوبررسی کتاب «فلسفه  فرهنگ» با حضور علی اصغر مصلح، محمدرضا بهشتی و محمدجواد غلامرضا کاشی

تأملاتی پیرامون فلسفه فرهنگ
 

حمزه غلامزاده عَلمَ

ریشه  چهارگان اصل 
دلیل کافی

آرتور شوپنهاور
ترجمه: رضا ولى يارى

ناشر: مركز
قيمت: 12800تومان

درآمدی بر تراژدی
آدريان پول

ترجمه: پدرام لعل بخش
ناشر: افراز

قيمت: 4600 تومان

تحلیل روان کاوانه متون ادبی
ژان بلمن نوئل

ترجمه: وحيد نژادمحمد
ناشر: افراز

قيمت 10800 تومان

محمدجواد کاشی: نویسنده در هیچ 
نقطه ای نایستاده و هیچ درگیری  

نظری ای ایجاد نکرده و از این نظر 
کتابی خنثی است. قلم نویسنده 
نشان می دهد متوجه درگیری ها 

هست و موضع خود او نیز روشن 
است، اما به خاطر ساخت کتاب 

هیچ جا وارد هیچ اردوگاهی نشده 
و موضع گیری نکرده است. انتظار 

است نویسنده کتاب بپرسد شرایط 
امکان طرح فلسفه فرهنگ چیست

زمینه های اجتماعی 
انقلاب ایران
حسين بشيريه

ترجمه: على اردستانى
ناشر: نگاه معاصر

قيمت: 16000تومان


